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 میاز منظر قرآن کر شیافتگان باطل اندینجات 
 

   *محمدحسن موحدی ساوجی

 18/03/99تاریخ تـأییـد: ـ  19/11/98تاریخ دریافت: 
  

 چکیده
به  یابیستدا یم، آیدگاه قرآن کرین پرسش پاسخ دهد که از دیآن است که به ا ین نوشتار در پیا

سخن،  گرین حق است؟ به دیبه د یبندیمنحصر در اعتقاد و پا یابد یدر سرا یفلاح و رستگار
ند، تنها از یآیشمار مافتگان از شقاوت و عذاب بهیکه در آخرت از رستگاران و نجات  یکسان

باطل  یهاو نجات انسان یا امکان رستگارین حق خواهند بود ییا آین یان گروندگان به دیم
از قرآن  یاتیز وجود دارد؟ چه آیاند ندهین حق معتقد نشده و راه باطل را برگزیکه به د یشیدان

ها، ز انسانن دسته ایا یابیا عدم آن دلالت دارند، و در صورت امکان نجاتین امکان یم بر ایکر
 ان شده است؟یآن ب یبرا یطیچه شرا

ان، یداروان یان پین مبحث در میسابقه ا یان اجمالیها، پس از بن پرسشیبه ا ییگودر پاسخ
ر گرفته؛ قرا یهان مورد بررسیم و نزد فقیواژه کفر و کافر در لغت، و اصطلاح آن در قرآن کر

ورد مك یهر یل قرآنیافکنده شده، دلا به اظهارات موافقان و مخالفان یاجمال یآنگاه نظر
د، مقصر و شان به سه دسته: معانیاندباطل  یبندمیت با تقسیقرار گرفته است، و در نها یبررس

 .انددانسته شده افتگانیر در حوزه اعتقادات از نجات یقاصر، دسته اخ

  .رالیسم نجات؛ پلویدین یکفر در قرآن؛ معاد در قرآن؛ قرآن و نجات؛ قرآن و تکثرگرای: واژگان کلیدی
                                                           

    Email:movahedi@mofidu.ac.ir                                                                     .رانید، قم، ایات، دانشگاه مفیار دپارتمان الهیاستاد *

 

http://quran.mofidu.ac.ir/?adsc=785&lnk=https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 148 - 123صص  /13و 12پیاپی  /2و  1شمارۀ  /7دوفصلنامۀ پرتو وحی/ دورۀ   124

 مقدمه
یا  (smInclusivi) گرایی گردد، شمولمییکی از رویکردهایی که در عرصه پلورالیسم دینی ارائه 

یگانه دین  پلورالیسم نجات است. طرفداران این قرائت، از نظر اعتقاد و معرفت، دین خود را

یروان پدهند و رستگاری و نجات را در  دانند اما لطف و عنایت الهی را گسترش می حق می
ول رحمت نیز اهل نجات و مشم کنند و با شرایطی پیروان سایر ادیان رادین خود منحصر نمی

 شمارند.پروردگار می

ش یا پسم نجات در قرن نوزدهم توسط پاپ مطرح شد. تین بار پلورالیت، اولیحیدر جهان مس
انند به فلاح و توح )ع( میین مسیرش دیها تنها با پذان بر آن بود که انسانیحیاز آن، اعتقاد مس
به  ی خود به کلامی منسوبیشکل از انحصارگران یابند؛ و برای دفاع از ایرستگاری دست 

 کردند که:سی )ع( استناد مییع

ا، « گردد مگر از طریق من. هیچ کس بر خدا وارد نمی»  (14 /6م:  1899)انجیل یوحنُّ

تی مسیبر اساس تعال گری به سوی نجات یح )ع( راه دیت، جز به واسطه فداکاری مسیحیم سنُّ
نند یبه انتظار بنش (Limbo) «مبویل»ز در ید تا روز رستاخیگ باامبران بزریوجود ندارد؛ و حتی پ

 1ی آنان اقدام کند.یح )ع( برای رهایتا مس

ان در یحید کـه مسـیـن خـود موجـب گردیـان نسـبت بـه دیحیتعصبات ناروای مسـ

ــه ــن و ظالمان ــای خش ــطی رفتاره ــرون وس ــا غ دوره ق ــیای را ب ــته یحیرمس ان داش

وی ســم نجــات از ســیهــای طــرح پلورال زهیــانگکــی از عوامــل و ید یباشــند؛ و شــا
وده بــن گونــه برخوردهــا بــا مخالفــان یــلادی، انزجــار از ایمــ 1854پــاپ در ســال 

 (6: 1371، یپورجواداست. )

انه غالب در یشه انحصارگرایحی برای مقابله با اندیگر جمعی از متفکران مسیاز سوی د
ر گردد. ایز مین نایحیرمسیت، در جستجوی راهی برآمدند که نجات غیحیمس ن گروه ادعا یسُّ

گری، ین دیرغم داشتن هر دیتواند موجب نجات شود که فرد مؤمن به آن، علمانی مییکردند ا

                                                           

محلی است که در آن عذابی وجود ندارد و پیامبرانی از قبیل موسی )ع( و نیز کودکانی که « لیمبو». به اعتقاد مسیحیان، 1
 (96: 1379: لگنهاوزن، کبرند. )نبه سر میاند در انتظار روز قیامت غسل تعمید نشده
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گاه و بالقوه پذیحیمس راث مشترك همه یمانی باشد که میا ایرفته باشد؛ و یت را به صورت ناخودآ

ت  نی جهان است.یهای بزرگ د سنُّ

اشاره کرد. او کسانی  (Karl Rahner) توان به کارل رانر گرایی می از طرفداران اندیشه شمول
و « مسیحیان گمنام»را که مسیحی نیستند و پیرو ادیان دیگرند ولی صادقانه خداجو هستند، 

  1شمارد.اهل نجات می

 بی نیتوان به تواند مید داشتهیی تأکیگرا گری که بر شمولیسندگان دیجز کارل رانر، از نو
(Toynbee Arnold) تیلفرد اسمیو و (mithSilfred W) .اشاره داشت  

یان، باید دانست که نظریه شمول گرایی در میان پیروان ادیان، علاوه بر گروهی از مسیح
افراطی حاکم  ییهوادارانی از پیروان دین یهود نیز داشته است؛ که در واقع در واکنش به انحصارگرا

قانیت انحصاری حصارگرایانه یهودیان که علاوه بر قائل بودن به حبر یهودیان بوده است. اندیشه ان
ز قرآن پنداشتند، در آیاتی اآیین خویش، رستگاری و سعادت اخروی را نیز در انحصار خود می

مبر اکرم کریم تصریح و مذمت شده است. از جمله در سوره بقره در رد صریح این اندیشه به پیا

اٱقُلْ إِن کَانَتْ لَکُمُ »طاب به آنان بفرماید: )ص( دستور داده شده است که خ هِ ٱ عِندَ  لْئَاَخِرَةُ ٱ رُ لدَّ  للَّ
ن خَالِصَة   اسِ ٱ دُونِ  مِّ وُاْ  لنَّ خانه آخرت نزد خدا مخصوص  بگو: اگر؛ کُنتُمْ صَادِقِینَ  إِن لْمَوْتَ ٱ فَتَمَنَّ

 (94)بقره،  «گویید.میبرای شماست نه )سایر( مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست 

ةَ ٱوَقَالُواْ لَن یدْخُلَ »د: یفرمایف آنان میگر، در توصید یاهیدر آ وْ  هُودا   کَانَ  مَن إِلاَّ  لْجَنَّ
َ
 نَصَارَی   أ

  تِلْکَ 
َ
داخل  یارا( گفتند: هرگز کسهود و نصیو )؛  مَانِیهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ أ

ش یو: برهان خوـآنهاست؛ بگ ین آرزویباشد! ا یو نصران یودـهیردد مگر آن که ـبهشت نگ
 (111)بقره،  «د.ییگوید اگر راست میاورین ادعا( را بی)بر ا

سپس در دو آیه بعد، ادعای دروغین آنان را با بیانی دیگر تکرار و ضمن رد مجدد آن، سخنانی مشابه 

 لَیسَتِ  لْیهُودُ ٱ وَقَالَتِ »فرماید: معلول نادانی قائلان آن معرفی می این ادعا از سوی دیگران تا آن هنگام را
صَارَی  ٱ صَارَی  ٱ وَقَالَتِ  شَیء   عَلَی   لنَّ  قَالَ  کَذَالِکَ  لْکِتَابَ ٱ عَلَی  شَیء  وَهُمْ یتْلُونَ لْیهُودُ ٱ لَیسَتِ  لنَّ
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ذِینَ ٱ هُ ٱفَـ قَوْلِهِمْ  مِثْلَ  یعْلَمُونَ  لَا  لَّ و یهودیان ؛ یخْتَلِفُونَ  فِیهِ  کَانُواْ  فِیمَا لْقِیامَةِ ٱ یوْمَ  بَینَهُمْ  یحْکُمُ  للَّ
گفتند: مسیحیان بر چیزی نیستند )و موقعیتی نزد خدا ندارند(، و مسیحیان گفتند: یهودیان بر 

کنند )و بر بطلان ی نزد خدا ندارند(؛ درحالی که آنان کتاب را تلاوت میـچیزی نیستند )و موقعیت
دانند مانند گفته آنان را گفتند. پس خداوند در روز ویش واقفند(. )نیز( کسانی که نمیگفته خ

 (113 ،)بقره «اند حکم خواهد فرمود.قیامت میان ایشان در آنچه پیرامون آن اختلاف داشته

حکم  در برابر این عقیده انحصاری گروهی از یهودیان واکنش نشان داده، به عفو مسیحیان
ـ  گشتمل میکه اکثریت یهودیان را شاـ  بته این گروه از سوی انحصارگرایان یهودیکردند؛ که ال

 ان دانسته شدند. یهودیمرتد و خارج از شمار 

ی به ن که نجات و رستگاریز مطرح بوده است؛ ایان مسلمانان نیی در میگرا مسأله شمول
ر یعمال خاا ینجات باشند؟ آتوانند اهل  ز مییان نیر ادیروان سایا پیمسلمانان اختصاص دارد 

 .ر؟ و...یا خیتواند سبب رستگاری آنان شود  آنان می

ی که از کیا اعمال نین معنا که آیز قابل طرح است. به این مسأله در مبحث عدل خداوند نیا

ر؟ یا خیرد رد و استحقاق پاداش الهی را دایگ رش قرار مییشود مورد پذ ر مسلمانان صادر مییغ
شود  فته نمیریك مسلمانان چه تفاوتی دارد، و اگر پذیشود پاداش آن با اعمال ن میرفته یاگر پذ

 با عدل الهی چگونه سازگار است؟

گاه  چیرش آن هیان است و پذیت ادین که مسأله نجات، جدا از بحث حقانینکته قابل توجه ا

مستلزم بطلان سم حقانی یکه بطلان پلورال ست؛ چنانیگر نیان دیملازم با حق دانستن اد
ن خلط یرسد ا گرند و به نظر مییکدین دو مباحثی مستقل از یباشد؛ و اسم نجات نمییپلورال

رفته است؛ آنجا که برای اثبات یان صورت پذیت همه ادیمبحث از سوی برخی از طرفداران حقان
  1اند.سم نجات استناد کردهیت پلورالی به پلورالیحقان

م، یت قرآن کرایکفر و کافر با توجه به نظرات اهل لغت، آ یاژه شناسن نوشتار، ابتدا به ویدر ا
از  ی؛ سپس ضمن برشمردن جمعز اصطلاح فقها و متکلمان پرداختهی، و نیات اسلامیروا

 م.یاکرده یك از آنان را بررسیهر یل قرآنی، دلاییمخالفان و موافقان شمول گرا

                                                           

 .20: 1380: سروش، ک. ن1
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 شناسی کفر و کافرـ واژه1
در « کفر»ی، لازم است ابتدا اصطلاح یگرا م نسبت به شمولیدگاه قرآن کریابی به دیبرای دست

س مقصود رد، و سپیات قرآن مورد بررسی قرار گیان اهل لغت، در اصطلاح فقها، و در لسان آیم
 ن گردد.ییاز کافرانی که به آنان وعده عذاب داده شده است، تب

 در لغت: -1-1
 د:یگومی« لسان العرب»ا شده است; ابن منظور در دن معنیدر لغت به ستر و پوشان« کفر»

ر آن را مستو یعنی« ءیکفرت الش»دن است؛ و یپوشان یکفر به فتح کاف، به معنا»
 یهارا او نعمتیاند، زرا کافر خوانده« کافر»ن روست که یساخته است... و از هم

 (5 /147ق:  1405منظور، )ابن « عزوجل را مستور و پنهان کرده است. یخدا

 یژه کسیجحد گرفته، و اصطلاح کافر را و یکفر را به معنا« نیمجمع البحر»در  یحیطر
  1ل روشن، منکر خداوند گردد.یداند که با وجود دلایم

 سد:ینو می« تاج العروس»ز در یدی نیزب

عنای مبه  است که آن« کَفر»به فتح کاف است که مصدر « کَفر»از « کُفر»اصل واژه »
 (3 /534ق:  1414، یدی)زب« است.« سَتَر»

ر خاك، یز را کشاورز بذر را دریشود; ز ز کافر گفته میین« شب»و « کشاورز»ن رو به یاز هم
، «كیارابر ت»ن کلمه در مورد ین ایپوشاند. همچن کی خود مییای خارجی را در تاریو شب اش

 ز استعمال شده است.ین« اهیگ»و « قبر»، «نیزم»

 :میدر قرآن کر -2-1

کار رفته و معانی  ش از پانصد مرتبه بهیو مشتقات آن ب« کفر»م، کلمه یات قرآن کریاما در آ

ر را برای استعمال کفر یتوان هفت معنای ز مختلفی از آنها اراده شده است. به طور اجمال می
  2نه است:ین زمیان نمود، که پنج معنای اول مستفاد از کلمات امام صادق )ع( در ایدر قرآن ب
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مْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ »فه: یه شرینفی وجود خداوند؛ مانند آ. 1
َ
نْذَرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
ذِینَ کَفَرُوا سَوَاء  عَلَیْهِمْ أ إِنَّ الَّ

، )در هرحال به یمشان ندهیا بی یمشان دهیکه کافران را برابر است که ب یبه درست؛ لَا یُؤْمِنُونَ 
 (6 )بقره، «آورند.یمان نمیخدا( ا

ات: یند؛ مانند آیرغم علم به وجود خداوند، او را انکار نمایعنی علیجحد و انکار خداوند؛  .2

تْبِعُواْ فِي»
ُ
ار  عَنِید؛ وَأ مْرَ کُلِّ جَبَّ

َ
بَعُواْ أ هِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّ بِّ نْیَا  وَتِلْكَ عَاد  جَحَدُواْ بِآیَاتِ رَ هَـذِهِ الدُّ

یَوْمَ الْقِیَ  عَاد  قَوْمِ هُود  لَعْنَة  وَ ا لِّ لَا بُعْد 
َ
هُمْ أ بَّ ا کَفَرُواْ رَ لا إِنَّ عَاد 

َ
و آن )قوم( عاد است که ؛ امَةِ أ

 یپروردگارشان را انکار کردند و فرستادگان او را نافرمان بودند و فرمان هر زورگو یهانشانه
از رحمت خدا به دنبالشان رفت، و در روز  یا دورین دنینمودند. و در ا یرویرا پ ییجوزهیست

گاه باشیامت )نیق گاه باشـدنیان را کفر ورزـاد پروردگارشـد که همانا عیز(. آ  ید که دورید. آ
 (59-60 ،)هود «عاد، قوم هود. ی)از رحمت حق( است برا

سَارَی  »... فه: یه شریترك واجب و انجام فعل حرام؛ مانند آ. 3
ُ
تُوکُمْ أ

ْ
تُفَادُوهُمْ وَهُوَ  وَإِنْ یَأ

فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْض  
َ
م  عَلَیْکُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أ ند، یو اگر به اسارت نزدتان آ؛ مُحَرَّ

رون راندن آنان بر شما حرام شده است. پس یکه ب ید(؛ در حالیید )و آزاد نمایه دهیشان را فدیا

 (85 ،)بقره «د؟یشویکافر م یاد و به پارهیآوریمان می)تورات( ا از کتاب یاا به پارهیآ

ذینَ »فه: یه شریزاری جستن؛ مانند آیبرائت و ب. 4 سوَة  حَسَنَة  في إِبراهیمَ وَالَّ
ُ
قَد کانَت لَکُم أ

هِ کَفَرنا  م یکه ابراه یبه راست ؛بِکُم ...مَعَهُ إِذ قالوا لِقَومِهِم إِنّا بُرَآءُ مِنکُم وَمِمّا تَعبُدونَ مِن دونِ اللَّ
ش گفتند: ما از شما و از یکه به مردم خو یاند؛ زمانبوده ییکویشما سرمشق ن یارانش برایو 

 (60 ،)ممتحنه .«م... یدیم و به شما کفر ورزیزارید بیپرستیآنچه جز خدا م

ا رَآهُ مُسْتَقِ  »... فه: یه شری. کفران نعمت و ناسپاسی؛ مانند آ5 ذَا مِنْ فَضْلِ فَلَمَّ ا عِنْدَهُ قَالَ هَ  ر ّ
ي غَ  بِّ مَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَ کْفُرُ ۖ وَمَنْ شَکَرَ فَإِنَّ

َ
مْ أ

َ
شْکُرُ أ

َ
أ
َ
ي لِیَبْلُوَنِي أ بِّ یم  رَ ؛ نِي ّ کَرِ

ن از فضل یافت، گفت: ایس( را نزد خود مستقر یمان( آن )تخت بلقیکه )سل یزمان پس
ورزم. و هرکس که شکر گذارد یا کفر میگذارم یا شکر مید که آیازمایپروردگارم است تا مرا ب

که پروردگار من  یپس تنها به سود خود شکر گذارده است؛ و هرکس کفر بورزد پس به درست
 (40 ،)نمل «م است.یاز و کرینیب
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نَا فَاغْفِرْ لَ »فه: یه شریها؛ مانند آ دن زشتییپوشان. 6 بَّ نَا مَعَ نَا ذُنُوبَنَا وَ رَ ئَاتِنَا وَتَوَفَّ ا سَیِّ رْ عَنَّ  کَفِّ
بْرَارِ  مان را از ما بپوشان و ما را یهایامرز و زشتیمان بیپروردگار ما! پس گناهانمان را برا یا؛ الَْْ

 (193 ،)آل عمران «کان قبض روح فرما.یهمراه با ن

مَا». کشاورز؛ مانند آیه شریفه: 7 نَّ
َ
نْیَا لَعِب  وَلَهْ  اعْلَمُوا أ ي و  وَزِینَة  وَتَفَاخُر  بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُر  فِ الْحَیَاةُ الدُّ

ارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهِی عْجَبَ الْکُفَّ
َ
ا...الَْْمْوَالِ وَالْْوَْلَادِ ۖ کَمَثَلِ غَیْث  أ ا ثُمَّ یَکُونُ حُطَام  گاه ؛ جُ فَتَرَاهُ مُصْفَر ّ آ

یاد باشید که زندگانی دنیا فق ینت و فخرفروشی بین شما و ز ردن کط بازی و سرگرمی و ز
اورزان ( روییدنی آن کشیها و فرزندان است؛ و بسان بارانی ماند که )فزونی و سرسبزمال

 (20، )حدید .«را متعجب سازد، سپس بخشکد پس آن را زرد بینی، سپس خاشاك گردد... 

 در اصطلاح فقها: -3-1

یك از آنها کاربردهای متفاوتی می معنای کفر در اصطلاح فقهی یابد که بررسی تفصیلی هر

مان  به طور اجمال می 1گنجد.در این مقال نمی توان گفت که کفر در اصطلاح فقها و متکلُّ
ت و یا یکی از ضروریات اسلام معنای گسترده ای یافته است و بر هرکس که منکر خدا یا نبوُّ

ـ صدق  گرددضروری به انکار خدا یا نبوت بازمیدر صورتی که بداند انکار آن  باشد ـ
ر و یا قاصر باشد. در حقیقت از نگاه فقیهان نسبت میان می کند؛ اعم از این که معاند، مقصُّ

است؛ به این بیان که کفر به معنای عدم اسلام است و « عدم و ملکه»کفر و اسلام، نسبت 
هد بود؛ چه عدم اسلام مستند به جحد هر انسانی که مسلمان نباشد، خواه ناخواه کافر خوا

 باشد یا مستند به جهل یا تردید.

 شود:به چند نمونه از کلمات فقها و متکلمان اشاره می

 اند کهدهامت اسلامی بر این باور اجتماع کر» ،کند کهمی تأکید. سید مرتضی در این باره 1
ستاده او لال در شناخت نبوت فرز اخید و عدل او، و نیمتعال در باب توح یجاد خلل در خدایا

که به  ییازهیا باور به چیان جهل، شك، و یم ینه تفاوتین زمید. و در ایآیشمار م)ص(، کفر به
 (534ق:  1411، ی)علم الهد «زند، وجود ندارد.ین شناخت ضرر میحصول ا
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 محکوموی هرکس را که به عقیده حق معتقد نباشد را » ،. از ابن ادریس نقل شده است که2
 (537 /2ق:  1417، ی)اشتهارد «به کفر دانسته است.

 در شناخت کافر را خارج شدن وی از اسلام، یا ادعای». محقق حلی در شرایع ملاك 3
 یکه منکر به ضرور یکند در صورتیم ین معرفیات دیاز ضرور یکیهمراه با انکار  یو یمسلمان

 (45 /1ق:  1408، ی)حل «بودن آن علم داشته باشد.

 داندای میضمن کافر دانستن منکر ضروری دین، آن را ویژه انکار کننده». صاحب جواهر 4
 ( 49-48 /6تا: ی، بینجف) «داران اطلاع داشته است.نیبودن آن نزد د یکه بر ضرور

همچون توحید و  منکر اصول دین ـ» ،کند که . شیخ انصاری در این زمینه تصریح می5
عناد  یکند که منکر آن از روینم ین حکم تفاوتید؛ و در ایآیشمار مـ در هرحال کافر به رسالت

 ( 352و  324 /5ق:  1415، ی)انصار «د.ید انکار نمایخاطر شبهه و تردا بهیهمراه با علم، 

 در بیان نسبت منطقی میان کفر و اسلام، تقابل این دو واژه را تقابل عدم و» ،. امام خمینی6
که به خدا معتقد  یکس یدگاه ویداند. از دیرمسلمان را مساوق میخواند و کافر و غیملکه م

 ینیك از معارف دیچیه اساساً ز باور نداشته باشد و یخدا ن ینف یعنیست، هرچند به خلاف آن ین
مرتکز ده را ین عقیشان اید. ایآیشمار مو امور مخالف آن در ذهنش نقش نبسته باشد، کافر به

 (314 /3ق:  1389، ینی)خم «کنند.یم یمعرف یمتشرعه و مستفاد از ادله شرع یذهن

ضابطه کفر فقهی را انکار خدا، شریك قرار دادن برای او، انکار پیامبری ». آیت الله منتظری، 7
(، شك در یکی از موارد ذکر شده و باقی ماندن بر شك، و انکار ضروری دین صحضرت محمد )

داند که منکر بداند آن چیز ضروری دین است و کند؛ اما مورد اخیر را مشروط بر آن میمعرفی می
( 79-80مسائل:  ،31: 1381)منتظری،  «گردد.بداند انکار آن به انکار خدا یا توحید یا نبوت بازمی

او ثابت  ین براید یاز احکام ضرور یبودن بعض یضرور یاگر کس» ،کندیح میتصر یالبته و
د؛ به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به ینشده باشد و براساس وجود شبهه آن را انکار نما

ا مرتد ید کافر ین اساس آن را انکار نمایا حجاب را از واجبات نداند و بر همیصدر اسلام بداند 
 (3210، مساله 582: 1381منتظری، ) «د.یآیشمار نمبه

ی خاص به یای در معناباشد و در هرعرصهمختلف می« کفر»لمه ن موارد استعمال کیبنابرا
عنی کفری که ینجا محل بحث است، کفر به معنای اعتقادی است؛ یکار رفته است. آنچه در ا
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د )ص( پدیا انکار خدا یبه موجب نفی  ت حضرت محمُّ  رمسلمانانید و شامل همه غیآد مییا نبوُّ

 ردد. گـ می ر آنانیا غیاعم از اهل کتاب  ـ

اعم از معاند،  ن معنا ـیا همه کافران به این است که آیشود ان باب مطرح مییسؤالی که در ا
ر و قاصر ا نجات و یگردد؟ آات عذاب شامل آنان مییشوند و آـ دچار عذاب الهی می مقصُّ

نی یبند به اصول دیز که پایان و مکاتب نیر ادیروان سایا پیژه مسلمانان صالح است یرستگاری و
ن حق ندارند، مشمول یرش دیری در عدم پذیا تقصیچ گونه عناد یو اخلاقی خود هستند و ه

 رحمت پروردگار و اهل فلاح و رستگاری خواهند بود؟

 ی یگرا شمـول یل قرآنی. دلا2
های جاهلی دلالت دارد که در جهل خود م بر معذور بودن انسانیات متعددی از قرآن کریآ

ف یعقاب به تکل»و « انیعقاب بعد از ب»ش از همه بر دو شرط یات بین آیاند. ار نداشتهیتقص
به آنان  یام الهیکه پ یگر بر معذور بودن کسانید ید دارند؛ و برخیبرای مؤاخذه الهی تأک« مقدور

 کنند.یاند، دلالت مقت را نداشتهیبه حق یابیراه ییا توانایده ینرس

 انیعقاب بعد از ب -1-2
د، بر اتمام حجت ین نازل گردیشیپ یهاامت یکه برا ییهااز کتاب خدا با اشاره به عذاب یاتیآ

به  یاتین در آید شده است. همچنیقبل از فرود آمدن عذاب تاک یبر آنان توسط رسولان اله
ح شده یکه در آخرت در دوزخ معذب خواهند بود، تصر ین اتمام حجت نسبت به کسانیهم

 شود:از آنها اشاره می لًا به برخییاست. ذ

و ما عذاب کننده ؛ و مَا کُنّا معذّبینَ حتّی نبعثَ رسولا  »ح شده است: یاء تصر. در سوره اسر1
 (15، )اسراء «م.ییرا مبعوث نما یاکه فرستادهنیم تا ایانبوده

رسولی شود که خداوند تا بر مردمان اتمام حجت نکند و ن گونه استفاده مییفه ایه شریاز آ  
ه به اصل عقلی مرتکز در اذهان همه ین آین، ایکند. بنابرانفرستد، آنان را به عذاب دچار نمی

 ست است.یح و ناشایان قبیها اشاره دارد که عقاب بدون بانسان

مرحوم علامه طباطبایی در اشکال به این استدلال، مقصود از عذاب در این آیه شریفه را 
داند؛ بلکه معتقد است مراد از آن عذاب دنیوی و اخروی ـ نمیمطلق عذاب ـ اعم از دنیوی 
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» است. او تایید بر این امر را علاوه بر ظاهر سیاق آیات قبل و بعد از این آیه، سیاق نفی در 
بین ا معذُّ بین»کند؛ چرا که نفرمود: معرفی می« و ما کنُّ ب»یا « لسنا معذُّ لن »و یا « لانعذُّ

ب بینما کن»؛ و تعبیر به: «نعذُّ فهماند کند و میاستمرار نفی آن در گذشته را افاده می« ا معذُّ

ت الهی جاری در امت کرد های گذشته بر این بوده است که هیچ امتی را عذاب نمی که سنُّ
فرستاد. در حقیقت خداوند به خاطر رحمت مگر پس از آن که رسولی به سویشان می

توانست و انذار آنان کرده است؛ هرچند میاش عذاب دنیوی را مقید به بعث رسولان واسعه

بین»این قید را نیاورد. بنابراین جمله:  ا معذُّ عذاب است نه « نشدن واقع»به معنای « ما کنُّ
نیست. گذشته « قبح عقاب بلابیان»آن؛ و در مقام امضای حکم عقل مبنی بر « جایز نبودن»

ه حق و باطل آن جز از طریق ارسال از این که دلالت این آیه تنها در مسائل فروع دین است ک
ت رسولان به دست نمی آید؛ اما در مسائلی که از ضروریات عقل است و در آنها نیازی به نبوُّ

و رسالت نیست، عقل به تنهایی پذیرندگان آنها را مستحق پاداش و منکرین آنها را مستوجب 
 (60-59 /13ق:  1397)طباطبایی، « داند.عقاب می

  1شود.ز مشاهده میین« انیمجمع الب»ر یراد در تفسین ایمضمون هم

تدر پاسخ به این اشکال می پیشین  هایگوییم: گرچه آیه شریفه در مقام بیان علت عذاب امُّ
ست که است، اما از آن اصلی کلی قابل استفاده است که عذاب نازله از سوی خداوند هنگامی ا

ب تمام شده باشد. به عبارت دیگر های پیشین ه امتاگر هم این نظر را بپذیریم که آیه ب حجت بر معذَّ
 د؛ زیرا:کنو به موضوعات غیر عقلی ارتباط دارد، باز استدلال ما به آیه شریفه را مخدوش نمی

: به آنان  هیاند که حکم مورد اشاره در آنه نداشتهین زمیتی در این خصوصیشیهای پامت اولا 

ها را  ن پس امتید از ایست که بفرمایه در مقام آن نیآاختصاص داشته باشد، و به طور قطع 
 م.یکنبدون ارسال رسول دچار عذاب می

:یثان ق ارسال رسولان ین، تنها از طریر عقلی دیگرچه حق و باطل در مسائل و موضوعات غ ا 

فه ید، اما وظیآی به دست مییتنها ل عقل بهیابی است و مسائل عقلی از دلیامبران قابل دستیو پ
گاه آدمیدار کردن ضمیامبران بیاصلی پ ان و ارشاد آنان به حکم قطعی عقل بوده است؛ یر ناخودآ

                                                           

 .404 /3ق:  1379: طبرسی، ک. ن1
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داده که حکمی عقلی است ل میید تشکین بخش از رسالت آنان را دعوت به توحیو لذا مهمتر
 د.یآن به شمار نمییو از فروع د

ات قرآن خلاف یکه البته آ ـ مین بدانیژه فروع دین که اگر فرضاً ارسال رسل را ویگذشته از ا

را وقتی یه استفاده نمود؛ زیتوان از آ ز مییان را نی ـقاعده عقلی قبح عقاب بلاب کندآن را ثابت می
ز موقوف به یان رسولان است، در موضوعات عقلی نیر عقلی موقوف به بیعقاب در مسائل غ

ان رسولان ظاهری یاعم است از بان، یبگر قبح عقاب بلایل عقل است. به عبارت دیتمام بودن دل
ان به صورت تمام و یان رسول باطنی. و در هر دو مورد وقتی عقاب محقق خواهد شد که بیا بی

ان کرده، در یه در مورد امور نقلی و رسولان ظاهری بیده باشد. و مناطی که آیکمال به انسان رس
 ز قابل استنباط است.یمورد امور عقلی و رسول باطنی ن

ن قبل از بعث رسولان را به خاطر رحمت واسعه الهی یشیهای پاگر عدم عذاب امت :ثالثا  

م عقلی که نیان، ایبم نه قبح عقاب بلایبدان ازی به ین رحمت خداوند تنها در مورد امور مسلُّ

ان ید پس از بیبا لامحالةر عقلی یرا عقاب در امور غیامبران نداشته، صادق است؛ زیارسال پ
ان آن رسا یز است که حکم عقل قطعی و بیز زمانی عقاب جایو در امور عقلی ن رسولان باشد.

فه یه شریان است. و آین، همان قاعده قبح عقاب بلابیابی برای همه عقلا باشد. و ایو قابل دست
ان یان حکم قطعی عقل بوده، بلکه پس از بید آن است که نه تنها عقاب ما پس از بیدر مقام تأک
 م.یاان، عقوبتی نکردهیهای گذشته را قبل از بز بوده است و ما امتیامبران نیرسولان و پ

هُ لِیضِلَّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ »د: یفرمایاست که در سوره توبه م یاهیه فوق، آیر آی. نظ2 وَ مَا کَانَ اللَّ
هَ بِکُ یبَیِ  هَدَئهُمْ حَتیَ  قُونَ إِنَّ اللَّ ا یتَّ  یاست که خداوند گروه گونه نبودهو این؛ لِیمیْء  عَ لِّ شَ نَّ لَهُم مَّ
ان ید( پروا کنند، بیشان آنچه را که )بایا یکه براتشان نمود گمراه کند مگر آنیکه هدارا پس از آن

  (115 ،)توبه «ار دانا است.یز بسیکه خداوند به هرچ یدرستد. بهینما

سته ید که شایآیدست م، به«ما کان اللهو »ژه از عبارت: یوفه، بهیه شرین آیان ایب یاز چگونگ
ن وجه که اسم ید به ایع شدن قومی حکم فرمایا تباه و ضایست که به گمراهی ین یمقام ربوب

د به آن یش از آن، آنچه را بایکه پد، مگر آنیشان نهد و بدون امر و نهی مؤاخذه فرمایضلالت بر ا
 د.یان نمایشان بیا یت ـ براند ـ از واجبات و محرمایز نمایا از آن پرهیعمل 
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ل قبله ـ نسخ شد و یع اسلام ـ مانند تحویکه برخی از شرا یاز کلبی نقل شده است: هنگام
گاه نبودند و به همان دستور نخست و قبل از نسخ عمل م ن یکردند و ایگروهی از نسخ آن آ

را از رسول خدا )ص( از مسلمانان وضع آنان  یاتا زمان مرگ آنان ادامه داشت، عده یاطلاعیب
عنی: خداوند کسانی را که اطلاعی از نسخ حکم نداشتند یه را نازل فرمود ین آیدند. خداوند ایپرس

ن حال یکردند عذاب نکند تا وقتی که حکم دوم را بشنوند و با ایو به همان حکم نخست عمل م
  1ن صورت عذاب خواهند شد.یبدان عمل نکنند که در ا

مستفاد از آن را  یمعنا یه ذکر شده است که همگین آیا یز براین یگرید یهاشأن نزول
  2کند.ید مییتأ  یخوببه

 وَمَا»فرماید: های پیشین تصریح میدر سوره قصص نیز در بیان علت هلاکت امت .3
هَا رَسُولا  یَتْلُو عَ  مِّ

ُ
ی  یَبْعَثَ فِي أ كَ مُهْلِكَ الْقُرَی  حَتَّ بُّ ا مُهْلِکِي لَیْهِمْ آیَ کَانَ رَ نَا ۚ وَمَا کُنَّ اتِ

هْلُهَا ظَالِمُونَ 
َ
است تا این که در مرکز  و پروردگار تو هرگز ویرانگر شهرها نبوده؛الْقُرَی  إِلَاّ وَأ

ا ویران نکردیم آنها پیامبری را مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند؛ و ما هرگز شهرها ر
 (59 ،)قصص «مگر آن که اهلش ظالم بودند.

ختن رسولان یفر خداوند را بر اتمام حجت و برانگیه گذشته عذاب و کیز همچون آیه نین آیا
  3متوقف کرده است.

ت الهیه شریدر آ»کند که د مییه فوق تأکیح آیی در توضیمرحوم علامه طباطبا ی در فه سنُّ
ت اینابودی شهرها و انقراض اهل آنها ب ال و صیاست ن است که عذابیان شده است؛ و آن سنُّ

کرده باشد؛  چ گاه از خدای متعال صادر نشده مگر بعد از آن که حجت را بر آنان تمامیانقراض ه
ب یسول را تکذرات خدا را بر آنان بخواند، و آنان آن یشان فرستاده باشد تا آیعنی رسولی به سوی

 (62 /16ق:  1397، یی)طباطبا «.ده باشندیات خدا کفر ورزیکرده و به آ

م: یخوانان اهل دوزخ و فرشتگان عذاب نقل شده است، و مییدر سوره ملك گفتگوی م .4  

                                                           

 .225 /11: 1360: طبرسی، ک. ن1
 .221-220 /5: 1363شاه عبدالعظیمی،  : حسینیک. ن2
 .98 /4ق:  1399؛ فیض کاشانی، 392 /1ق:  1412: شبر، ک. ن3
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، قَالُوا بَلَی  قَدْ جَاءَنَا نَذِیر  فَکَذَّ »... تِکُمْ نَذِیر 
ْ
لَمْ یَأ

َ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا أ

َ
لْقِيَ فِیهَا فَوْج  سَأ

ُ
مَا أ بْنَا وَقُلْنَا مَا کُلَّ

هُ مِنْ شَيْء  إِنْ  لَ اللَّ نْتُمْ إِلَاّ فِي ضَلَال  کَبِیر  نَزَّ
َ
هر زمان که گروهی در آن )دوزخ( افکنده شوند، ؛  أ

دهنده  دهنده الهی به سراغ شما نیامد؟ گویند: چرا، بیم پرسند: مگر بیمنگهبانان آن از آنها می
اهی به سراغ ما آمد ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند چیزی نازل نکرده و شما در گمر

 (9-8 ،)ملك «بزرگی هستید.

ان یان در میکه توهم عقاب بلابنیشود که نگاهبانان جهنم برای افه استفاده مییه شریاز آ
ان نشده بود؛ و آنان ضمن یپرسند که مگر حجت بر شما تمام و ابلاغ بان میینباشد از دوزخ

ن مضمون تکرار یز همیگری نیات دیکنند. در آب خود اشاره مییاعتراف به آن، به عناد و تکذ
ای مشاهده هیان به وجود حجت و ارسال رسل اعتراف دارند؛ و در آیشده است و همه دوزخ

 اعلام کنند.« انیب»و « حجت»ان علت گناه خود را عدم وجود ینشده است که جهنم

کند که از حضرت امام صادق )ع( علت ر نقل مییتی، صدوق به اسناد خود از ابوبصیدر روا
فه: یه شریوی مردم سؤال شد؛ حضرت در پاسخ، ضمن اشاره به آـولان به سـختن رسیبرانگ

سُلِ » ة  بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ  ( فرمودند:165 :)نساء «لِئَلَاّ یَکُونَ لِلنَّ

ه » ه علیهم. الا تسمع اللُّ و لئلاُّ یقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، و لیکون حجة اللُّ
م واحتجاجهم علی اهل النار بالانبیاء عزوجلُّ ی قول حکایة عن خزنة جهنُّ

سل: ه من » والرُّ ل اللُّ بنا و قلنا ما نزُّ الم یأتکم نذیرٌ، قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذُّ
: (381 /5ق:  1415)عروسی حویزی، « ؟ «شیء، ان انتم الاُّ فی ضلال کبیر.

که ما را بشارت دهنده و  که مردم پس از ارسال رسولان نگویندخاطر اینو به»
ای نیامد، و به این دلیل که حجت خداوند بر آنان تمام شده باشد. آیا بیم دهنده

ای که خداوند، کلام نگهبانان دوزخ را حکایت کرده، احتجاج آنان بر نشنیده
فرماید: کند و از قول ایشان میواسطه پیامبران و رسولان را نقل میدوزخیان به

دهنده به سراغ ما آمد  ده الهی به سراغ شما نیامد؟ گویند: چرا، بیمدهن مگر بیم»
ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند چیزی نازل نکرده و شما در گمراهی 

  «بزرگی هستید.
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 ف مقدوریعقاب به تکل -2-2
 یهید؛ و بدریگیف خداوند به امر مقدور تعلق میده که تکلیح گردین امر تصریگر، به اید یاتیدر آ

 نخواهد بود.  یست، عقابین یفیکه نسبت به آن تکل یاست بر امر

چ کس یهخداوند ؛ لا یکلّف اللّهُ نفسا  الّا وُسعَها»ح شده است: یجمله در سوره بقره تصراز

 (286 ،)بقره «کند. ف نمییاش تکلییرا جز به اندازه توانا

 بت بر امرمتناسب با توانایی او است و عقوشود که تکلیف بر هرکس از این آیه استفاده می
ی یواناتز شرط اول برای وسع و یف الهی نیرد؛ و علم و شناخت به تکلیپذرمقدور صورت نمییغ

ز یناخت نشن عدم یف خود شناختی ندارد و در اید و از آنجا که کافر جاهل به تکلیآبه شمار می
 اهد بود.ه خداوند عقوبتی متوجه او نخویقاصر است، از ناح

کسی که سعی و تلاش خود را کرده ولی به »فه معتقد است: یه شرین آیجاحظ در استناد به ا
زی مکلف نمود که یتوان او را به چافته است، معذور است؛ و چگونه مییت نین اسلام هداید

  1«ری رخ نداده است؟یه او تقصیزی عذاب نمود که در آن از ناحیی او است و به چیخارج از توانا

ق و ن حیمطلب حق، د»کند که ید میفه، تاکیه شرین آیز با تمسك به ایی نیعلامه طباطبا
لی هم ست و خدای تعایی انسان نیگری که انسان از آن غافل باشد، در وسع و توانایهرحق د

ورد مگری اگر یا هرحق دین حق یکند؛ چنان که اگر مطلب حق، دکسی را از آن بازخواست نمی
خداوند  وست یز در وسع آدمی نین باشد ولی قدرت بر انجام آن را نداشته باشد آن نتوجه انسا

خارج از  ی کهیف را در جایفه همان گونه که تکلیه شرین آیدر مورد آن بازخواستی ندارد. و ا

لی دهد؛ و آن ضابطه ک ت به دست مییص معذوریای کلی در تشخدارد، ضابطهوسع باشد برمی
ن ترك یا ار انسان نباشد و خودش دریف مستند به اکتساب و اختیم ندادن تکلن است که انجایا

ابی ی لتعن غافل است اگر بعد از یکلی از دن کسی که بهیفه دخالتی نداشته باشد. بنابرایوظ
ستند به مفه را هم یترك وظ ست،یاش مستند به او نفهیا ترك وظیا غفلت و یمعلوم شود که جهل 

نکار حق ا ایشناخته نخواهد شد؛ چرا که به علت استکبار از حق و  گناهکار باشد و اواو نمی
د نداشته است.  (52 /5ق:  1397، یی)طباطبا« در مخالفت و گناه تعمُّ

                                                           

 .308 /8ق:  1412: جرجانی، نک. 1
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 معذور بودن مستضعفان -3-2
اند، قت نداشتهیبه حق یت و دسترسیبه هدا یابیراه ییرا که توانا یگر، کسانید یاهیدر آ

 است. ن جهت، مصون دانستهیبد یآنان را معذور و از عذاب اخروده؛ ینام« مستضعف»

نْفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنْتُمْ ۖ قَالُوا »خوانیم: در سوره نساء می 
َ
اهُمُ الْمَلَائِکَةُ ظَالِمِي أ ذِینَ تَوَفَّ إِنَّ الَّ

رْضُ 
َ
لَمْ تَکُنْ أ

َ
ا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الَْْرْضِ ۚ قَالُوا أ وَاهُمْ کُنَّ

ْ
ئِكَ مَأ ولَ 

ُ
هِ وَاسِعَة  فَتُهَاجِرُوا فِیهَا ۚ فَأ اللَّ

سَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَ  جَالِ وَالنِّ ا. إِلَاّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّ مُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِیر  ة  جَهَنَّ
ند در حالی که به خویش ستم کرده کسانی که فرشتگان روح آنان را گرفت؛ وَلَا یَهْتَدُونَ سَبِیلا  

بودند، به آنها گفتند: شما در چه حال بودید؟ گفتند: ما در زمین از مستضعفان بودیم. گفتند: 
مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ پس آنان جایگاهشان دوزخ است و چه بد 

جویی نتوانند و چاره گاهی است. مگر مستضعفان از مردان و زنان و کودکانی کهبازگشت
 (98-97، )نساء «راهی نیابند.

ی منقطع است و افراد مستثنی یاستثنا «الّا المستضعفین من الرجال...»استثناء در عبارت: 
عای یاند؛ و ستمکارانی که در آمنه نبودهقبلًا جزو افراد مستثنی ه قبل به آنها اشاره شده، تنها ادُّ

 اند.ستضعف نبودهقتاً میاند و حقاستضعاف داشته

این آیه شریفه به صراحت مردم مستضعف را از ورود به دوزخ استثناء کرده است. و در متن آیه 

 ؛«لایستطیعون حیلة  و لایهتدون سبیلا  »فرماید: کند و میرا تبیین می« مستضعف»مقصود از 

عافی را که متوجه توانند استضمردم مستضعف کسانی هستند که استطاعت ندارند و به هردلیل نمی

 «لایهتدون سبیلا  »برند. و ظاهراً مراد از سبیل در: آنها است از خود بازگردانند؛ و راه به جایی نمی

 رمحسوس است.یهای محسوس و غاعم از راه

ف ین تعریفه، به ایه شرین آیدر ا« نیمستضعف»ر یدر تفس« زانیالم»ف یر شریصاحب تفس
است که نتواند محذوری را که مبتلای به آن است از خود  مستضعف هرکسی» ابد که:ییدست م
ات مشابه آن، و استفاده یآ فه ویه شرین آیشان در ادامه به اشاره به اطلاق ایا« د.یدفع نما

ن مورد بحث ین معنا همان گونه که شامل مستضعفیا کند کهید میت علت از آن، تاکیعموم

ت و قدرت در آنجا به دست کفار است و چون یاکثراند که نی قرار گرفتهیشود که در سرزم می
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های ط کفر و ترس از شکنجهیا محیاموزند ین را از او بیست که معارف دینی نیعالمی د

ا به یز ندارند یدهد که به آن معارف عمل کنند و قدرت مهاجرت نفرسای کفار اجازه نمی طاقت
گرند، یا موانع دیا فقر مالی و یا نقص بدنی یماری یا گرفتار بین که فکرشان کوتاه است و یخاطر ا

نی هست و یشود که د ن معنا منتقل نمییشود که اصلًا ذهنش به ان شامل کسی هم مییهمچن
ن ید آن معارف را آموخت و مورد عمل قرار داد. هرچند اینی ثابتی وجود دارد و بایمعارف د

ت یورزد و اگر حقانن استکبار نمیشخص عنادی با حق ندارد و اگر حق به او برسد از قبول آ
ش روشن نشده و عوامل مختلفی یکند؛ اما حق براروی مییش روشن شود از آن پیمطلبی برا

ز ین کسی نید. چنین حق بگراین شخص به دیدست به دست هم داده و نگذاشته است که ا

تواند  ن شخص نمیین تفاوت که اگر ایه است. با ایمستضعف است و مصداق استثنای در آ
ص داده ولی به علت احاطه یست که راه را تشخین جهت نیی برد از ایی کند و راه به جایجوچاره

عنی غفلت او را به یگر، ین جهت است که عاملی دیدشمن قدرت رفتن ندارد، بلکه از ا
ابد و با یگر قدرت معنا نمییده است؛ و روشن است که با وجود غفلت، دیاستضعاف کشان

 (51 /5ق:  1397، یی)طباطبا« .شود ت تصور نمییگر راه هدایدوجود جهل 

 عقاب ی، شرط اصلیام الهیدن پیرس ـ 4ـ2
ام و یدن پی، رسیعقاب اخرو یط اصلید که از شرایآیفه به دست میات شریگر از آید یاز برخ

عقاب  نذار،ست؛ و بدون ایام، انذار متصور نیدن پیرا بدون رسیانذار خداوند به معاقب است. ز
 شمار خواهد آمد.ح بهیقب

و این قرآن  ؛...و أوحیَ اِلیَّ هذا القرآن لُانذرکم بِه و مَن بَلَغ»در سوره انعام آمده است:  
شدار هوسیله آن شما و هر آن کس را که )قرآن( به او رسیده، به من وحی شده است تا به

 (19 ،)انعام «دهم.

ر ن معنا که یبه ا 1اند؛کرده« لُانذرکم به»در « کم»ر یرا عطف بر ضم «مَن بلغ»ن یاکثر مفسُّ

امبر اکرم )ص( آنان را یعنی کسانی که پی له آن شما ـین قرآن به من وحی شده است تا به وسیا

 ام وحی به او برسد، انذار دهم.یـ و هر آن کس را که پ فرمودهنگام نزول قرآن انذار می

                                                           

 .111 /2ق:  1399فیض کاشانی،  و 92 /4ق:  1409؛ طوسی، 181 /2ق:  1379؛ طبرسی، 35 /7ق:  1397: طباطبایی، ک. ن1
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ران، جمله:   «لانذر»را در محل رفع و عطف بر ضمیر مستتر در:  «و من بلغ»برخی دیگر از مفسُّ

باشند که پس از یامبر میای پیامامان و اوص «من بلغ»ن صورت مقصود از یاند؛ که در ادانسته

  1کنند.له قرآن مردم را انذار مییوسامبر بهیپ

ایـات امـا ظـاهر آیـه شـریفه و نیـز رو 2کننـد،گرچه برخی از روایات، تفسـیر دوم را تأییـد مـی
ــد؛ چنان ــت دارن ــیر اول موافق ــا تفس ــری ب ــدد دیگ ــرم )متع ــامبر اک ــه از پی ــده صک ــت ش ( روای

هـرکس ایـن برسـد کـه  بـه ؛من بلغه انّی ادعـو الـی لا الـه الّا اللـه فقـد بلغـه»است که فرمود: 

ــه دعــوت مــی ــه الا الل ــه )کلمــه:( لا ال ــهمــن ب ــس ب ــه او رســیده کنم، پ ــام الهــی( ب تحقیق )پی
 (92 /4ق:  1409ی، ـ)طوس «است.

و نیز در روایت دیگری آمده است که اسیرانی را به حضور رسول خدا )ص( آوردند؛ 
دند و گفتند: نه. حضرت ایشان را رها کر« اید؟آیا به اسلام دعوت شده»حضرت فرمود:  آن

ه ؛ آنگا«و اوحی الیّ هذا القرآن لُانذرکم به و من بلغ»سپس این آیه را تلاوت فرمودند: 

یرا هنوز دعوت»رمودند: ف اسلام به  اینان را رها کنید تا به مأمن و دیار خود بازگردند؛ ز
 (55 /7ق:  1397)طباطبایی، « گوششان نخورده است.

اهل و ح دارد که کافران جین نکته تصریفه فوق بر ایه شریتوان گفت، آن اساس مییبر ا
 ستند.یعذاب الهی نده است، مشمول یام اسلام به آنان نرسیقاصری که پ

حزم اندلسی اند، ابنه تمسك کردهین آیرمعاند به ایان کافر معاند و غیك میاز کسانی که در تفک
  3باشد.از قدمای مکتب اعتزال می

که گفته  ییسم نجات ـ به معنایی و پلورالیگرا د که شمولیآ ات به دست میین آیاز مجموع ا
توان یز مینات یل عقل و روایل قرآنی، به دلیلاوه بر دلام است؛ و عید قرآن کرییشد ـ مورد تأ

 استناد کرد، که از موضوع بحث ما خارج است.

                                                           

 .195 /1ق:  1404قمی،  و 356 /1ق:  1380: عیاشی، ک. ن1
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 و نقد آنها ییمخالفان شمول گرا یل قرآنی. دلا3
 یاتی، به آان و مکاتبیر ادیروان سایپ یه عدم رستگاریدر استدلال به نظر ییمخالفان شمول گرا

 شود:یل به آنها پرداخته میاند، که در ذکردهز استناد یم نیاز قرآن کر

 رفته نزد خداین پذیاسلام تنها د -1-3
ح یکه تصر یاگونهشده است؛ به یرفته نزد خدا معرفین پذیم، اسلام تنها دیاز قرآن کر یاتیدر آ

در آخرت  یند، از او مورد قبول واقع نخواهد شد و ویرا برگز یگرین دید یشده است که اگر کس

همانا ؛ انّ الدّینَ عِند اللّه الاسلام»فه: یه شریهمچون آ یاتیآ 1کاران به شمار خواهد آمد.انیز از

ا فَلَنْ »و آیه شریفه: ( 19 ،عمران )آل «دین نزد خدا فقط اسلام است. سْلَامِ دِین  وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِ
ینَ ـیُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْخِْرَةِ مِنَ الْخَاسِ  عنوان دین برگزیند، پس به لام راـرکس جز اسـو ه؛ رِ

آیه شریفه:  و (85 ،)آل عمران «کاران است.هرگز از وی پذیرفته نگردد و او در آخرت از زیان

ن یهْدِیهُ یشْ »
َ
هُ أ خداوند بخواهد هدایت فرماید،  و هرکس را که؛ رَحْ صَدْرَهُ لِلْاسْلَامِ فَمَن یرِدِ اللَّ

رَضِیتُ لَکُمُ الْاسْلَامَ  وَ »و نیز آیه شریفه:  (125 ،)اعراف «گشاید.برای اسلام میاش را سینه
ا  (3 ،)مائده «گشتم. ین راضیعنوان دشما اسلام را به یو برا؛ دِین 

                                                           

 . برخی از آیات قرآن که بر این مطلب تصریح دارند، عبارتند از:1

یهَا ». 1
َ
اسُ ٱقُلْ یا أ هِ ٱی رَسُولُ إِنِّ  لنَّ  (158اعراف، ) «هستم، همگی.شما  بگو: ای مردم! من فرستاده خدا به سوی؛ یکُمْ جَمِیعا  إِلَ  للَّ

وتُواْ ». 2
ُ
ذِینَ أ لَّ مِّ ٱوَ  لْکِتَابَ ٱوَقُل لِّ سْلَمُواْ فَقَدِ لُْْ

َ
سْلَمْتُمْ فَإِنْ أ

َ
إِن اْ هْتَدَوْ ٱیینَ ءَأ وْاْ  وَّ مَا تَوَلَّ تاب کو به کسانی که ؛ لْبَلَاغُ ٱیکَ عَلَ  فَإِنَّ

تحقیق هدایت د پس بهاید؟ پس اگر اسلام آوردنبگو: آیا اسلام آورده سوادند(ها )که کتاب ندارند یا بیاند و امیداده شده
 (20)آل عمران،  «یافتند؛ و اگر روی تافتند، پس همانا بر تو فقط رسانن )پیام( است.

هْلَ ». 3
َ
نَ  رَسُولُنَا جَاءَکُمْ  قَدْ  لْکِتَابِ ٱیا أ سُلِ ٱیبَینُ لَکُمْ عَلَی  فَتْرَة  مِّ ن لرُّ

َ
نَذِیر  ا مِن بَشِیر  وَلَا نَذِیر  فَقَدْ جَاءَکُم بَشِیر  وَ جَاءَنَ  مَا اْ تَقُولُو أ

هُ ٱوَ  لان آمد، تا مبادا بگویید: ما تحقیق رسول ما شما را پس از فاصله و فترتی از رسوای اهل کتاب! به؛ یء  قَدِیر  شَ  کُلِّ  عَلَی   للَّ
 (19)مائده،  «ای آمد.شما را بشارت دهنده و بیم دهنده ای نیامد؛ پس همانا )اکنون(را بشارت دهنده و بیم دهنده

ذِ ٱتَبَارَکَ ». 4 لَ لَّ اش نازل کرد تا برای سی که قرآن را بر بندهکپر برکت است ؛ یکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرا  لِ  عَبْدِهِ  عَلَی   لْفُرْقَانَ ٱی نَزَّ
 (1)فرقان، « جهانیان بیم دهنده باشد.

یهَا ». 5
َ
اسُ ٱقُلْ یا أ مَا لنَّ نَاْ  إِنَّ

َ
بِین  نَذِ  لَکُمْ  أ  (49)حج،  «ای آشکار هستم.دهنده بگو: ای مردم! همانا من برای شما بیم؛ یر  مُّ

لْعَالَمِینَ ». 6 رْسَلْنَاکَ إِلاَّ رَحْمَة  لِّ
َ
 (107)انبیاء،  .«و ما تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان؛ وَمَا أ

کْثَرَ ». 7
َ
اسِ بَشِیرا  وَنَذِیرا  وَلَـ کِنَّ أ لنَّ ة  لِّ رْسَلْنَاکَ إِلاَّ کَافَّ

َ
اسِ ٱوَمَا أ و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم، ؛ لَمُونَ یعْ  لَا  لنَّ

 (28)سبأ، « دانند.بشارت دهنده و بیم دهنده؛ ولی بیشتر مردم نمی
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 ـ یاصطلاح یاگر گفته شود: مقصود از اسلام، معنا  ـنص) یعت محمدیشر یعنیآن  ست، ی( 
شود: اولًا: در ین پروردگار است؛ در پاسخ گفته میبرابر فرامم و خضوع در یتسل یمعنابلکه به

امبر یپ یعت اسلام از سویها ازجمله اهل کتاب، به شرز با توجه به دعوت همه انسانین فرض نیا
 (ص) ین محمدییرش آیم و خضوع در برابر خداوند تنها در پذیتسل 1ات قرآن،ی( و آصاکرم )

ان سابق مصداق یمان آوردن به ادیگذشته در ا یهااسلام در زمان اً: هرچندیابد. و ثانییمصداق م
ح دارد: یان گذشته دلالت صرین اسلام نسبت به ادیم بر ناسخ بودن دیافته است، اما قرآن کرییم

نزَلْنَا إِلَیکَ »
َ
قا   لْحَقِّ ٱبِـ لْکِتَابَ ٱوَأ مَا مُصَدِّ ن کتاب یو ا؛ یهِ عَلَ  وَمُهَیمِنا   لْکِتَابِ ٱ مِنَ  یدَیهِ  بَینَ  لِّ

کند و حافظ و مسلط یق مین را تصدیشیکه کتب پ یم؛ در حالی)قرآن( را به حق بر تو نازل کرد
 (48 ،)مائد «بر آن است.

رفته نزد خداست در ین پذیکه اسلام تنها دنیم: استدلال به اییگویم ن استدلالیدر پاسخ به ا
را یاست؛ ز« انیاد ینجات بخش»و « انیت ادیحقان»ان دو موضوع: ین مبحث، خلط میا

ان ین اسلام در تقابل با ادید یت انحصاریان مسلمانان، منکر حقانیاز م ییگراان شمولیمدع
اند، ل آوردهیك نوع دلین دو مبحث از یان که بر ایاد یسم حقانیروان پلورالیستند ـ مگر پیسابق ن

روان یجز پ ییهاانسان یکان رستگارآنان، ام یبلکه ادعا 2خود آمده است؛ یکه نقد آن در جا
 48فه یه شرین استناد به آیآنان است. بنابرا یر از سویا تقصین، در صورت عدم عناد ین راستید

ن یرش دیم در برابر خداوند در پذیکه تبلور تسلست؛ چنانیآنان ن یادعا یاز سوره مائده، ناف
ن اسلام از یق دیهرچند باطل ـ که عدم تصدان ـ یر ادیروان سایم پیز با خضوع و تسلیاسلام ن

 ندارد. ینبوده است، منافات ییاعتنایا بیآنان به جهت عناد  یسو

 مرتد یاستناد به حکم فقه -2-3
ن حق استلال کرد، مستند یافتگان به دیناراه یتوان از آن بر عدم رستگاریکه م یازجمله موارد

سْلَا ٱوَمَن یبْتَغِ غَیرَ »فه: یه شریآ هان به وجوب قتل مرتد است. آنان،یفق یبرخ مِ دِینا  فَلَن یقْبَلَ لْإِ
ینَ ٱ مِنَ  لْئَاخِرَةِ ٱمِنْهُ وَهُوَ فِی  خود انتخاب کند، هرگز از  یرا برا ینیو هرکس جز اسلام د؛ لْخَاسِرِ

ل یرا از جمله دلا  (85 ،)آل عمران «.انکاران استیرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت از زیاو پذ
                                                           

 .28؛ سبأ: 107؛ انبیاء : 1فرقان:  ؛19؛مائده: 158؛ اعراف: 20. نك: آل عمران: 1
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ر مسلمانان یغ همهءد که یآیاند که از مستند آنان به دست مش بر وجوب قتل مرتد ذکر کردهیخو
ن یز ممکن است همیالبته از اصل حکم به وجوب قتل مرتد ن 1اند.دانسته یرا محروم از رستگار

 جه ادعا گردد.ینت

که پیشتر بیان شد، عدم پذیرش دینی جز اسلام گوییم: اولًا: چناندر پاسخ به این استدلال می
که مقصود از واژه اسلام در این آیه و آیات مشابه، شریعت اسلام نزد خداوند ـ حتی در فرض این

نی که معاند یا باشد؛ نه تسلیم و انقیاد در برابر پروردگار ـ به هیچ روی با معذور نبودن غیر مسلمانا

نْ »مقصر نیستند، ملازم نیست. و ثانیاً: برخی از فقیهان با استناد به آیه شریفه:  ائِفَة  مِّ وَقَالَت طَّ
هْلِ 

َ
ذِیٱبِـ ءَامِنُواْ  لْکِتَابِ ٱأ نزِلَ  لَّ

ُ
ذِینَ ٱ یـعَلَ  أ هَارِ ٱ وَجْهَ  ءَامَنُواْ  لَّ هُمْ  ءَاخِرَهُ  کْفُرُواْ ٱوَ  لنَّ و  ؛یرْجِعُونَ  لَعَلَّ

است در آغاز روز ایمان مان آوردند نازل شده یکه ا یاز اهل کتاب گفتند: به آنچه بر کسان یگروه

پدیده ارتداد  (72)آل عمران:  «.آورید و در پایان روز کافر شوید، شاید آنها )از آیین خود( بازگردند

إِنَّ »ای سیاسی از سوی دشمنان اسلام دانسته؛ و با توجه به آیه شریفه: در صدر اسلام را توطئه
ذِینَ ٱ واْ ٱ لَّ دْبَارِهِم عَلَی   رْتَدُّ

َ
ن أ یطَانُ ٱ لْهُدَیٱمَا تَبَینَ لَهُمُ  بَعْدِ  مِّ لَ  لشَّ مْلَی   لَهُمْ  سَوَّ

َ
همانا ؛ لَهُمْ  وَأ

نت داده و یشان زیطان برایآنها به عقب بازگشتند، ش یت برایشن شدن هداکه بعد از رو یکسان
م ارتداد شمردهیتب (25 )ص(، )محمد «فته است.ی( فریطولان یآنان را )با آرزوها  2اند؛ن را مقوُّ

  3اند.ط حکم ارتداد ذکر کردهین اسلام بازگشته است را از شرایکه از د یجه اثبات عناد کسیدرنت

 خلود کافران در آتش -3-3
است  یاریات بسیارائه گردد، استناد به آ ییگراه شمولیکه ممکن است در ردُّ نظر یگریل دیدل

اند که ینان، کافران مطلق کسانیکه از نگاه ا یکه بر خلود کافران در آتش دلالت دارند؛ در حال
ات یاری از آیفته شود: در بسن استدلال ممکن است گید اییدر تأ  4رفته باشند.ین اسلام را نپذید

ر یا تقصین که ذکری از عناد یاند؛ بدون ا م، موضوع عذاب الهی، مطلق کفار ذکر شدهیقرآن کر

وْلَادُهُمْ مِنَ »فه: یه شریان آمده باشد. مانند آیآنان م
َ
مْوَالُهُمْ وَلَا أ

َ
ذِینَ کَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أ إِنَّ الَّ
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ا ۖ  هِ شَیْئ  ارِ اللَّ ئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّ ولَ 
ُ
شان و فرزندانشان یهاییکه کافر گشتند، هرگز دارا یهمانا کسان؛ وَأ

ه یا آی ؛(10 ،عمران )آل «زم آتشند.ینان خود هیسازد؛ و ایاز از خدا نمینیشان را بیز از ایچ چیه

ئِكَ »فه: یشر ولَ 
ُ
ار  أ ذِینَ کَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّ جْمَعِینَ؛ إِنَّ الَّ

َ
اسِ أ هِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالنَّ  عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّ

فُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنْظَرُونَ  که  یکه کافر شدند و در حال یهمانا کسان؛ خَالِدِینَ فِیهَا ۖ لَا یُخَفَّ
دندیشان است لعنت خدا و فرشتگان و مردم، همگیآنان بر اکافر بودند مردند، هم ، ؛ در آن مخلُّ

 (162-161، )بقره «ابد و مهلت داده نشوند.یشان کاهش نیعذاب از ا

د ییگر قابل تقیات دیله آیوسات مطلقی هستند که بهیات فوق، آیم: آییگو در پاسخ می

م، کفر یات قرآن کریدر غالب آ 1.د کرده استیی تأکیکه علامه طباطبا چنان ـند. وباشمی
 فه:یات شرید شده است؛ همچون آیآنان مقب یکافران به تکذ

ارِ ۖ »ـ  1 صْحَابُ النَّ
َ
ئِكَ أ ولَ 

ُ
بُوا بِآیَاتِنَا أ ذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّ  (39 ،)بقره «.مْ فِیهَا خَالِدُونَ هُ وَالَّ

صْحَابُ الْجَحِیمِ »ـ  2
َ
ئِكَ أ ولَ 

ُ
بُوا بِآیَاتِنَا أ ذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّ  (86و  10 ،؛ مائده19 ،دی)حد «.وَالَّ

ئِكَ لَهُمْ عَذَاب  مُهِ »ـ  3 ولَ 
ُ
بُوا بِآیَاتِنَا فَأ ذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّ  (57 ،)حج «.ین  وَالَّ

بُوا بِلِقَاءِ الْْ »ـ  4 ذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّ نْیَا مَاوَقَالَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ الَّ تْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّ
َ
ذَا  خِرَةِ وَأ هَ 

ا تَشْرَبُ إِلَاّ  یَشْرَبُ مِمَّ کُلُونَ مِنْهُ وَ
ْ
ا تَأ کُلُ مِمَّ

ْ
 (33 ،)مومنون «.ونَ  بَشَر  مِثْلُکُمْ یَأ

 »ـ  5
ُ
بُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْخِْرَةِ فَأ ذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّ ا الَّ مَّ

َ
ئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وَأ  (16، )روم «.ولَ 

ذِینَ کَفَ »ـ  6 ذِي وَقَالَ الَّ ذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّ   (31 ،)سبأ  .«... یْنَ یَدَیْهِ ۗبَ رُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَ 

ذَا إِلَاّ رَجُ »ـ  7 نَات  قَالُوا مَا هَ  ا کَانَ یَعْبُدُ آبَاؤُ وَإِذَا تُتْلَی  عَلَیْهِمْ آیَاتُنَا بَیِّ کُمْ عَمَّ نْ یَصُدَّ
َ
یدُ أ کُمْ ل  یُرِ

ذِینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّ وَقَالُوا مَا  ی ۚ وَقَالَ الَّ ذَا إِلَاّ إِفْك  مُفْتَر  ذَا إِلَاّ سِحْر  مُبِین  هَ   (43 ،)سبأ  «.ا جَاءَهُمْ إِنْ هَ 

ارِ خَالِ »ـ  8 صْحَابُ النَّ
َ
ئِكَ أ ولَ 

ُ
بُوا بِآیَاتِنَا أ ذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّ  (10 ،)تغابن «.دِینَ فِیهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ وَالَّ
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بُونَ »ـ  9 ذِینَ کَفَرُوا یُکَذِّ  (22، )انشقاق «.بَلِ الَّ

ذِینَ کَفَرُوا فِي تَکْذِیب  »ـ 10  (19 ،)بروج «.بَلِ الَّ

ر صورت سی؛ و در هیقی و تأسید حقیا قیدی است و ید تأکیا قی ،«کفروا»برای  «کذّبوا»د یق

 است.ب و عناد شده یامت متوقف بر تکذیعذاب خداوند در ق

 گیریجهینت
است،  را گرفتار کرده یارید، بلکه بسیان را تهدیروان ادیکه پ ییهااز خطرات و آفت یکی

ده یب گردنان موجیانه ایشه انحصارگرایو نجات است. اند ینه رستگاریدر زم ینید ییانحصارگرا
جاودان  یعذابگران را در دوزخ و یدانسته و د یده خود را سبب رستگاریاست تا تنها خود و عق

ت که از داشته اس یدر پ ینیجوامع د یرا برا یبارانیز ین امر، آثار اخلاقیند. همیفرض نما
حقوق  ییجه عدم شناسایگران و درنتیز به دیر آمیو نگاه تحق ین آن، غرور مذهبیترجمله مهم

شود یرداشت مگونه بنیا یات قرآنیاست که از آ ین در حالیباشد. ایآنان م یو اجتماع یانسان
ا یر یها تنها در صورت تقصگر انسانیست و دین حق نیروان دیژه پیو نجات و یکه رستگار

 معاقب خواهند بود. یعناد، از نظر اعتقاد

و « انیاد ینجات بخش»ك دو موضوع: یسته توجه است، تفکین مبحث شایآنچه در ا
هیکدین دو، نه با یگر است. ایکدیاز « انیاد یت پلورالیحقان» برابر و  یاگر ملازم، و نه ادلُّ
ان یبرابر همه اد یمندبهره یسندگان استدلال کرده و برایاز نو یگونه که برخکسان دارند؛ آنی

ان یروان ادیهمه پ یاز نجات برا یقت، در صدد گستردن پهنه سعادت و قائل شدن حظُّ یاز حق
ع یر شرایعت را محق و برتر از ساین و شریك دیت، تنها یتوان در مبحث حقانیبلکه م 1اند.برآمده

اند، افتهین نشده و راه نیمتد ینیآنان را که به د یگر را، حتیع دیروان شراین حال پیدانست و در ع
 ، معذور در برابر خداوند و اهل نجات برشمرد. یدر صورت عدم عناد و کوتاه

 یسم نجات، امریپلورال ای یید که شمول گراید غفلت ورزیز نباین نکته نین از ایهمچن
« یجهاننیا» یست، که امریر مسلمانان نیغ ین حقوق اجتماعییتب یاست و در پ« یجهانآن»
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ر مسلمانان، از آثار موضوع یغ یت شناختن حقوق اجتماعیقت، به رسمید. درحقیآیشمار مبه
 سم نجات است، نه جزو موضوع آن.یپلورال

رد. به یگیتنها بخش اعتقادات را دربر م ییول گراکه: موضوع بحث در شمنیو نکته آخر ا
استدلال شده است  یشه باطلین مبحث نسبت به معاقب نبودن صاحبان اندیگر سخن، در اید

 ین شرط کافیاند. اما اش معذور بودهیم نزد پروردگار خویبه صراط مستق یابیکه در عدم راه
 یابیدست یو توأمان برا یشرط اصل دو« عمل صالح»و « مانیا»را یست؛ زین یرستگار یبرا

باشند. یتنها در بخش نخست معذور و قاصر م ن فرضیاست، و آنان در ا یبه سعادت اخرو
اند، بدون عمل مان آوردهیعت حق این و شریاند و به دکه آنان که به راه حق رهنمون گشتهچنان

 نائل نخواهند شد.  ین، به رستگاریبه دستورات آن د

شگاه خداوند، مجرم و معاقب خواهند بود؛ و یمتصورند که در پ یاریمسلمانان بس ن،یبنابرا
مان به اسلام معذور، و همراه با عمل صالح، اهل نجات و یکه در ا یمسلمانان فراوانریغ

 باشند. یم یرستگار
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 نامهکتاب

 کتب و مقالات 
 ( 1395ابن حزم الاندلسی، علی بن محمد  ،)جلد  الملل و الاهواء و النحل،الفصل فی ق

 ، بیروت: دار المعرفه.4

 قم: نشر ادب حوزه.5جلد  لسان العرب،ق(،  1405الدین محمد مکرم )ابن منظور، جمال ، 

 ( 1417اشتهاردی، علی پناه  ،)چاپ اول، تهران: دار الأسوة 2جلد  مدارك العروه،ق ،
 للطباعة و النشر.

 جا.م(، بی 1899) انجیل يوحنّا 

 چاپ اول، قم: 5جلد  كتاب الطهارة،ق(،  1415) نصاری، مرتضی بن محمد امینا ،
 کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

 ( 1371پورجوادی، نصرالله ،)«سال دوازدهم، نشر دانش ،«انقلاب کپرنیکی در کلام ،
 .185-174، صص 69شماره 

 ( 1412جرجانی، علی بن محمد )تصحیح نعسانی، قم: 8جلد  ،«المواقف»شرح ، ق ،

 انتشارات الشریف الرضی.

 ( 1363حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد،) ،چاپ 8جلد  تفسیر اثنی عشری ،
 اول، تهران: انتشارات میقات.

 ( 1408حلی، نجم الدین جعفر بن حسن )شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ق ،
 اعیلیان.، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسم1جلد 

 ( 1389خمینی، روح الله  ،)نجف اشرف: مطبعه الْداب.3جلد  كتاب الطهاره،ق ، 

 ( 1418دمیاطی، محمد شطا  ،)بیروت: دار الفکر.2، جلد حاشیه اعانه الطالبینق ، 

 ( 1414زبیدی، محمد مرتضی  ،)بیروت: دارالفکر.  تاج العروس،ق 

 ( 1380سروش، عبدالکریم،)چهارم، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط. چاپ  های مستقیم،صراط 
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  بیروت: دار الجنان.2جلد  الانساب،، (ق 1408)سمعانی، عبدالکریم بن محمد ، 

  چاپ اول، بیروت: دارالبلاغة 1جلد  تفسیر القرآن الکريم،، (ق 1412)شبر، عبدالله ،

 للطباعة و النشر و التوزیع.

 ( 1374طباطبایی، محمد حسین ،) موسوی همدانی،  ترجمه القرآن،المیزان فی تفسیر
 علمیه. مدرسین حوزه ، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه2جلد 

 ( 1397طباطبایی، محمد حسین  ،)7، 5، 3، 1جلدهای:  المیزان فی تفسیر القرآن،ق ،
 ، چاپ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیة. 16و  13

  ترجمه مترجمان، جلد البیان فی تفسیر القرآنمجمع(، 1360بن الحسن )طبرسی، فضل ،
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات فراهانی.11

  3و  2جلدهای:  البیان فی تفسیر القرآن،مجمعق(،  1379بن الحسن )طبرسی، فضل ،
 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 ( 1375طریحی، فخرالدین ،)چاپ 3تحقیق سید احمد حسینی، جلد  ،مجمع البحرين ،
 سوم، تهران: کتابفروشی مرتضوی.

 ( 1387طوسی، محمد بن الحسن  ،)تحقیق: محمد تقی  المبسوط فی فقه الإمامیة،ق
 ، چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الْثار الجعفریة.8کشفی، جلد 

 ( 1409طوسی، محمد بن الحسن  ،)تحقیق قیصر العاملی،  رآن،التبیان فی تفسیر القق
 ، چاپ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.4جلد 

 ( 1415عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه  ،)تحقیق رسولی  تفسیر نور الثقلین،ق
 ، چاپ چهارم، قم: انتشارات اسماعیلیان.5محلاتی، جلد 

 حسینی، تصحیح احمد  الذخیره فی علم الکلام،ق(،  1411الهدی، علی بن حسین )علم
 قم: النشر الاسلامی. 

 ( 1380عیاشی، محمد بن مسعود بن عیاش السلمی  ،)كتاب التفسیر )تفسیر عیاشی(،ق 
 ، تحقیق رسولی محلاتی، تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه.1جلد 
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 ( 1399فیض کاشانی، محسن  ،)چاپ 4و  2جلدهای  الصافی فی تفسیر كلام الله،ق ،
 لنشر.اول، نجف: دار المرتضی ل

 ( 1376قدردان قراملکی، محمد حسن ،)«كتاب نقد، «کافر مسلمان و مسلمان کافر ،
 .293-267، صص 4، شمارۀ 1376پاییز 

 ( 1404قمی، علی بن ابراهیم ،)چاپ سوم، قم: مؤسسه دار 1، جلد تفسیر القمی ق ،
 الکتاب للطباعة و النشر.

 ( 1377لاهیجی، محمد بن یحیی ،) تهران: نشر علمی. )مفاتیح الاعجاز(،شرح گلشن راز 

 ( 1379لگنهاوزن، محمد ،)ترجمه نرجس جواندل، چاپ اسلام و كثرت گرايی دينی ،
 اول، قم: مؤسسه فرهنگی طه.

 ( 1404مجلسی، محمدباقر  ،)بیروت: موسسة الوفاء.69جلد  بحارالانوار،ق ، 

 ( 1381منتظری، حسینعلی)چاپ بیست و ت، توضیح المسائل با اصلاحات و اضافا ،
 یکم، تهران: انتشارات سرایی.

 ( 1387منتظری، حسینعلی ،) ،قم: ارغوان دانش.حکومت دينی و حقوق انسان 

 ( 1383موحدی ساوجی، محمد حسن ،)،جا.بی قرآن و تکثرگرايی 

 چاپ هفتم، 6جلد  ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامتا(، نجفی، محمد حسن )بی ،
 نی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.تحقیق: عباس قوچا

 ( 1377نسفی، عزیزالدین بن محمد ،)،)تهران: نشر  الانسان الکامل )مجموعه رسائل
 طهوری )انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران(.

 ( 1374الیاده، میرچا و دیگران ،)برگزیده مقالات دائرةالمعارف دین(، فرهنگ و دين( 
 ن: طرح نو.ترجمه هیأت مترجمان، تهرا

 

 

 

  


